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Abstract 
Oaths play an important role in Talesh folk literature and are embedded in the 

language of the Talesh people, who use them in their everyday speech to 

emphasize their honesty and commitment. In Taleshan society, oaths have a 

special place and are recognized as an important cultural and social element, and 

are used not only as a moral and religious obligation but also as a tool to establish 

identity and social cohesion. This tradition is seen in various ceremonies, 

including family covenants, social contracts, and even in prayers and invocations. 

These oaths are usually made using sacred elements such as the Quran, nature, 

and even ancestors and elders of the people. In some cases, individuals swear to 

prove their honesty or commitment to a promise, and this act is seen as a moral 

and social guarantee. This article examines indigenous and local oaths in the 

Anbaran region. First, field data was collected from adults in the Anbaran region, 

first transcribed and then translated, and it was determined that in the culture of 

the Talesh people of the Anbaran language, oaths have various types, such as: 

religious and Quranic oaths, patriotic oaths, sun and moon, sky and earth, night 

and day, water and fire, bread and salt, cemetery and the dead, and the lives of 

relatives. When they swear by the sun, they say Aza be haši moyǝ moyš. That is, 

swearing by the rays of the sun. There are many examples of this kind that have 

been discussed in the text of this research. 
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  منطقه عنبراناقوام تالش زبان  ینسوگند در ب یینآ 
 

 *1خانبابازاده ینافش

 
 یران ا ،یزتبر ،یزدانشگاه تبر ،خارجه یو زبانها یاتدانشکده ادب .1

 

 01/07/1404انتشار:       25/06/1404پذیرش:          10/06/1404بازنگری:     1404/ /09/03دریافت: 

 چکیده
 شناخته اجتماعی و یفرهنگ مهم عناصر از یکی عنوان به دارد ایویژه جایگاه عنبراندر جامعه سوگند           

 استفاده مورد ماعیاجت انسجام و هویت تثبیت برای ابزار یک عنوان به بلکه دینی و اخلاقی تعهد و یک شودمی

 و اجتماعی راردادهایق خانوادگی، هایپیمان و عهد جمله از مختلف هایمراسم در سنت این. گیردمی قرار

 قول، یک به تعهد ای خود صداقت اثبات برای افراد موارد، برخی و در شودمی دیده هانیایش و دعاها در حتی

در بین مردم  سوگندها .شودمی تلقی اجتماعی و اخلاقی ضمانت یک عنوان به عمل این و کنندمی یاد سوگند

 در. شودمی جامان قوم بزرگان و اجداد حتی و طبیعت قرآن، مانند مقدس عناصر از استفاده با معمولا  عنبران

که چگونه  دهدیمو نشان  در منطقه عنبران پرداخته شده است محلی، و بومی هایسوگند بررسی به مقاله، این

از  های میدانیابتدا داده ه این منظورب د.نقش دار یو احساس یاجتماع ی،فرهنگ یممفاه یاندر ب یینآ ینا

نگ مردم اول آوانویسی و بعد ترجمه شدند و مشخص شد که در فره آوری شدبزرگسالن منطقة عنبران، جمع

اه، آسمان و تالش زبان عنبران، سوگند انواعی دارد مانند: سوگندهای مذهبی و قرآنی، میهنی، خورشید و م

رشید سوگند زمین، شب و روز، آب و آتش، نان و نمک، قبرستان و اموات، جان خویشان. در مواقعی که به خو

های خورشید. یعنی سوگند به پرتو .āza be haši moyǝ moyšگویند آزَ ب حشی مویه مویه د میخورنمی

 ست که در متن این پژوهش به آن پرداخته شده است.های متعدی از این دنمونه

   .منطقه عنبران؛ زبان تالشی؛ ادبیات شفاهی؛ سوگند ها:کلیدواژه 
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 مقدمه  

بدان سبب است »آوری و بررسی است و آن دارای ارزش جمع های بیکران اقوام است کهادبیات شفاهی یکی از سرمایه          

خصوصیات آن قوم و که دانش عوام هر ملتی آیینة ذوق و هنر و معرٌف خُلق و خوی آن ملت و وسیلة خوبی در راه شناختن 

آور دوستی تواند سفیر حسن نیت و پیامجماعت است، چون اغلب با فولکلور ملل دیگر رابطة تاریخی، فلسفی و مذهبی دارد، می

یک ملت نزد سایر ملل جهان باشد؛ و در سرزمین پهناوری چون ایران شهرها و روستاهایش در شرق و غرب و شمال و جنوب 

اند و مردم هر نقطه، لهجة خاص و فرهنگ عوامانة مخصوص به خود دارند. چون وقتی فولکلور هر از همکشور، پراکنده و دور 

بینیم که با وجود اختلافات ظاهری، ریشه و پایه و منشأ و منبع همة منطقه یا هر طایفه را جداگانه بررسی و مطالعه کنیم، می

 شفاهی (. ادبیات10: 1371)انجوی شیرازی، « مردم این مرز و بوم است هایآنها یکی است و دلیل قاطع بر پیوندها و پیوستگی

 که است محیط و جامعه باشد. اینمی بر محیط حاکم اجتماعی شرایط از برآمده یعنی دارد؛ خود جامعة با مستقیمی ارتباط»

 و مستقیم پیوند و آیدمی بار به جامعه آغوش در عوام نماید، هنرمی ایجاد عامیانه ادبیات اشاعة و تولید جهت را لزم بستر

: 1401پور، )آریان« گذرانندمی را همانندی مراحل تولید، حیث از مختلف جوامع و چون دارد جامعه تولیدی زندگی با نزدیکی

باشد میها و سوگندها، از ضروریات اند بررسی آیین(. برای بررسی گذشتة اقوامی که آثار مکتوبی از خود به جای نگذاشته97

عوام  درباره اعتقادات تحقیق»شود چون زیرا با بررسی سوگندها سیر تحول زبان و تاریخ اجتماعی و فرهنگی جوامع مشخص می

 .کرد خواهد روشن ما براى تاریخى را و فلسفى تاریک نکات از بلکه برخى است، توجه قابل روانشناسى علمى و لحاظ از تنها نه

 باشیم آگاه همان گذشت از مگر اینکه بشناسیم قدر و بنهیم ارج را  هاى امروزى پیشرفت توانست نخواهیم هرگز همچنین ما

   .(21: 1378)هدایت، « هستیم چه امروز و بوده چه بدانیم دیروز و

 مردم روزانة کلام و بیان در هست که اقوام شفاهی و رسمی ادبیات هایو ارزشمندترین گونه مهمترین از سوگند یکی          

اوستایی به معنی گوگردمند یعنی آب آمیخته به گوگرد « saokantevant»واژة سوگند از لفظ سَوکنتَ وَنت » شوند.جاری می

کرد. سوگند، تطور یافتة این اصطلاح است و ترکیب سوگند گناه بود بر او اثر نمید، اگر بیخوراندنگرفته شده، که به متهم می

)کیانی، « سی بازماندة همین مراسم است. این ترکیب در فرهنگ ایران پس از اسلام مترادف قسم استخوردن در زبان فار

 ذوالفقاری،) «سوگند یعنی قسم دادن و قسم خوردن برای اطمینان دادن به کسی یا صورت گرفتن کاری است»(.  2: 1371

اقرار و اعترافی که شخص از روی شرف و ناموس خود  سوگند»، بنابراین سوگند بیانی در تایید راستگویی است (.395: 1401

سوگند یکی از مراسم قدیمی و کهن آدمی است که در همة شؤون  (.898: 1386 معین،)« شاهد گیرد کند و خدا یا بزرگی رامی

ها ت و ناهنجارینیز برای جلوگیری از بروز خطرا برند و گاهزندگانی نفوذ داشته و مردم آن را برای حل مشکلات خود بکار می

، و گاهی برای تأکید ترجمه خبر است از گذشته و آینده و یا حال و آن را به قسم مؤکدّ دادندسوگند را همواره مدّ نظر قرار می

کسی که سوگند یاد (. 9-13: 1371من بدهکار نبودم و نیستم )کیانی،  خورمکنند تا شنوده باور کند مانند: به خدا قسم میمی

سازد و تمام کوشش ء ارزشمند و دارای ارج و شرافتی، آن را به پذیرش، نزدیک میبا قرین نمودن گفتار خود به شی»کند، می

برد. به خاطر این شدت تأکید و ایجاد پیوند میان درستی خود را برای برطرف ساختن تردید و دودلی از مخاطب، به کار می

ترین گواه برای اثبات یک مدعاست، که گاه جایگزین شود، سوگند، سادهیاد میگفتار و ارزش و شرافت چیزی که به آن سوگند 

قسم عبارت است از ایجاد ربط خاصی » :نویسد می طباطبایی (. علامه94: 1383)خرقانی، « شودگواه و دلیل و مدرک نیز می
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بر حسب این قرارداد بطلان و یا دروغ  بین خیر و یا انشاء و بین چند چیز دیگری که دارای شرافت و منزلت است به طوری که

ای باشد و چون آن چیز در نظر صاحب قرارداد، دارای مکانت و احترام لزم الرعایهبودن انشاء و یا خبر مسنلزم بطلان آن چیز می

ته پایدار شود در خبری که داده است راستگو و در تصمیمی که گرفگاه راضی به اهانت نیست، از این رو فهمیده میاست هیچ

مشهورترین و فراگیرترین فایده »(. پس باید گفت: 302: 1374)طباطبایی،  «گونه امور تأکیدی استاست پس قسم در این

شود. غرض اساسی در آوردن سوگند، همین سوگند، تأکید و استوارسازی مطلبی است که برای اثبات یا انجام آن، قسم یاد می

غرضهای دیگر، همیشه در سوگند هست. زمانی که مقسم به در سخن ذکر نگردد، تنها فایده این غرض، به تنهایی یا با  .است

 روشنگر چنان»ها که پرتوی از زندگانی گذشتگان است و (. با مطالعه و بررسی سوگند93: 1383)خرقانی، « آن، تأکید است

« بیفکند روزگار آن زندگانی به پرتوی چنین تواندنمی شناسی جامعه و تاریخ کتاب که هیچ است خویش جامعة وضع و اخلاق

بینی اجتماع خود دهد و معرف جهانهای هر جامعه در عمل، رفتارهای بهنجار آن را نشان می(. سوگند68: 1387)محجوب، 

تن باشند. با دانسادب شفاهی هستند که نیازمند بررسی و تحلیل میها یکی از مهمترین گونه هستند. روشن است که سوگند

شناسی در دو مرحله قابل اجرا خواهد بود: مرحلة اول ثبت گویش»های گویشی اولین مرحله است؛ چون این اصل که ضبط داده

و ضبط و تهیة پیکرة زبانی با روشی است که بتوان برای همیشه و با تمام رویکردهای حال و آینده روی آن پیکره تحقیق انجام 

ها آوری دادهیکرة زبانی است، تفاوت چندان با تحقیق روی یک زبان نخواهد داشت، بعد از جمعداد؛ مرحلة دوم که تحقیق روی پ

شناسی ثبت و ها را بررسی کرد. با قبول این فرض، اولین قدم گویشتوان با رویکردهای مختلف آنو تهیة پیکره، به راحتی می

 (. 15: 1395)سبزعلیپور، « های گویشی استضبط داده

 تالشی و سرزمین تالشانزبان 

 رغمعلی»کنند،  می زندگی آذربایجان از کشور های وسیعیبخش و ایران شمال و شمال غرب مناطق در تالش قوم          

 سرزمین این دارد، و داشته قرار هازبان تالش معیشت و اسکان مورد تاریخ طول در همواره سیاسی مرزهای و کشوری تقسیمات

 سفیدرود غربی ساحل از و گیلان جنوب در آن شمالی هایدامنه و تالش هایکوه رشته ابتدای از که دارد قرار ایمحدوده در

 گیلان غرب در) هاکوه رشته این شرقی هایدامنه از عبور از پس که یابدمی انحنا شمال سمت به ماسوله ناحیة در و شده شروع

 (. 20: 1395 ماسالی،)  «شودمی منتهی آذربایجان جمهوری در قفقازیه هایکوه و کورا رودخانه سرحدات به( سپین کا دریای و

دار، غنی و سرشار از زبانی ریشه» است غربی ایران شمال هایزبان یکی از باشدتالشی که دارای سه شاخه می زبان          

وجو کرد؛ زیرا پس از گذشت چندین قرن، جستهای ایران باستان واژگان و اصطلاحات کهن است که ریشة آن را باید در زبان

« تولش»و تالشان خودشان و زبان خود را  شودهای اوستایی، فارسی باستان و پهلوی در این زبان به وفور یافت میهنوز واژه

: شودمی قسیمت جنوبی و مرکزی، شمالی، تالشی گروه سه به تالشی زبانطور که آمد همان (.180: 1401)خانبابازاده، « نامندمی

 رود  کَرگان تا ایران در آن ادامة که است آذربایجان جمهوری تالشی یعنی ارس، رود سوی آن تالشی شمالی، تالشی از مقصود»

 شمال، در ناورود و جنوب، در شفارود رودخانة دو قلمرو در که است هاییگویش مرکزی، تالشی از مراد. استرفته پیش تالش،

 ای،ماسوله ماسالی، خوشابری، تالشی شامل که است سفیدرود تا شفارود میان مناطق تالشی جنوبی، تالشی از مراد. دارد تداول

 (. 19-18: 1390 خاله،گیشه رضایتی) «شودمی گیلان ایجلگه هایگویش دیگر و سیاهمزگی



 ناشر:                                                                                       تاریخ فرهنگ ایران                      

 دانشگاه تبریز
https://ihc.tabrizu.ac.ir/2, 2, 2025, 86-104. doi: 10.22034/IHC.2025.67593.1063                                                       

  منطقه عنبران یسوگند در زبان تالش یینآ یبررس

                                                                                                                                                                                                            

 پژوهشیمقاله 
 

 Copyright ©The authors                                                                                                   Publisher: University of Tabriz 

 

 تحقیقپیشینه و روش

 افشین ارشد نامهپایان جمله است:است، از آنای در زمینة ادبیات شفاهی تالشی صورت گرفته تحقیقات گسترده

 1398 سال مولیی چنگیز دکتر راهنما استاد «عنبران منطقة در شمالی تالشی گویش شفاهی ادبیات بررسی» نام به خانبابازاده

 هایزبان و ادبیات فصلنامة «فارسی و تالشی المثل ضرب چند تطبیق و بررسی» نام به خانبابازاده مقاله کیومرث تبریز. دانشگاه

 عنبران حوزة شمالی، تالشی زبان از المثلضرب چند مقاله این در. 25-38 ص ،20شمارة تابستان، ،1397زمین، ایران محلی

 کنایات و حکم و امثال ،(1388) شعبانی شفارود، تالشی حوزة در. است شده مقایسه فارسی زبان در مشابه موارد با و شده انتخاب

 اجتماعی هایجنبه از را شاندرمن تالشی کنایات و امثال از تعدادی( 1389)صحرایی. استکرده ثبت و گردآوری را تالشی زبان

در زمینة  .استکرده گردآوری( 1386)نصرتی را سیاهمزگی جنوبی تالشی کنایات و تعبیرات. استکرده بررسی طبیعی عناصر و

، انواع سوگند در قرآن را های سوگند در قرآنای به نام حکمت( در مقاله1383سوگند نیز آثاری منتشر شده است: خرقانی)

( سوگند در دیوان حافظ را بررسی 1390آذرمینا)اند. ( بلاغت سوگند در قرآن را بررسی کرده1390شاملی)اند. بررسی کرده

( 1371کیانی) اند.های سوگند در فرهنگ عامه کرمانشاه را کار کردهدر آیین های تقدساره( انگ1402کرده است. جمشیدی)

اند. باستان را کار کرده ایران اجتماعی تاریخ در سوگند جایگاه و (  نقش1395عیالوار)اند. سوگند در ادب فارسی را نوشته

 پژوهشی( 1398گیر و همکاران)اند. خواجهآتش را نوشته و آب با آن اساطیری ارتباط و شاهنامه در ( سوگند1392حیدری)

 اند.( سوگند در ایران و اسلام را تحقیق کرده1387سیدحسن) اند.بختیاری را انجام داده قوم در) وَر( خوردن سوگند آیین دربارة

 پژوهش این انجام لذا است نگرفته صورت در منطقة عنبرانهای سوگند آیین زمینة در تحقیقی آمد که همانطور         

 مردم بینیجهان و فرهنگی هایارزش از تریعمیق فهم به توانمی سوگندها، این تحلیل طریق چون از .رسید نظر به ضروری

 اهمیت حائز نیز شناسیمردم و اجتماعی هایجنبه از بلکه شناسیزبان دیدگاه از تنهانه مطالعه این. یافت دست عنبران تالشی

 .باشد مفید فرهنگیمیان  مطالعات و ترجمه زبان، آموزش مانند هاییزمینه در تواندمی و است

 در بیشتر میدانی هایمصاحبه: میدانی روش. است میدانی و ایکتابخانه هایروش از تلفیقی پژوهش این          

 دارای که آستارا و عنبران هایشهرستان روستاهای به پژوهشگر نخست،. است شده انجام گیلان و اردبیل هایاستان روستاهای

 هاسوگند دربارة را خود میدانی هایداده و کرده سفر بود، باقیمانده نخورده دست آنان قدیمی بافت هنوز و اندبوده بیشتری قدمت

 به مربوط هایسوال پژوهشگر ابتدا،. است کرده آوریجمع اندبوده سالخورده بیشتر که شمالی تالش قوم مردمان با مصاحبه با

 بوده دقیقه 10 تا 30 بین هامصاحبه زمان میانگین. کندمی یادداشت را شده مصاحبه افراد گفتار سپس. پرسدمی را هاسوگند

 برگردانده فارسی زبان به شمالی تالشی گویش از و کرده کدگذاری را شونده مصاحبه افراد هایمصاحبه تمام درادامه،. است

 تحلیل و آوانویسی بندی،دسته به مرحله، این اتمام از پس. است کرده بردارییادداشت را هاعلت بیان سوگند و مهم مطالب است،

 .شد داده توضیح جداگانه های است و در دسته پرداخته شده آوریجمع هایداده

 بحث)متن مقاله(
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 در آیین این چگونه که دهدمی نشان و پرداخته عنبران تالشی زبان آیین سوگند در و تحلیل بررسی به پژوهش این

سوگند خوردن به خداوند و مقدسات، آسمان و زمین،  زبان، این در. دارند نقش احساسی و اجتماعی فرهنگی، مفاهیم بیان

 متعددی کاربردهای و عمیق معانی دارای و رایج است خورشید و ماه، نان و نمک، روشنایی و نور، روز و شب، خاک وطن،

  . هستند

گواه یا  ها خداوند یا مفاهیم مقدس و یا اشخاص مذهبی راهایی هستند که انسان در آنقسم :های دینی و مذهبیسوگند .1

ترجمه: به خدا    .xedō qasamخئدو قسمَ: »دهند تا گفتار و عهد و پیمان خود را محکم کنند. مانند: شاهد خود قرار می

 بیان آنان با .کندمی یاد آن، ندادن انجام یا کاری، انجام به شدن بندپای و متعهد برای زبانان تالش که است سوگندی« قسم

خئدو قسم آز »«. روممن آنجا نمی خدا به ترجمه:   .xedō qasam āz ayō ni bašǝmخئدو قسم آز اَیو نی بَش م. »: جمله این

  . «روممن آنجا می خدا به ترجمه: .xedō qasam āz bašem ayōبَشئم اَیو: 

تأکید بر سخنی  برای سوگند این«.  ترجمه: سوگند به بزرگی خدا   .āza be xedō yōliatiآزَ ب خئدو یولیعتی: »          

. شوندد. در کل این نوع سوگند در زبان تالشی برای تأکید بر صحت یک ادعا و اهمیت موضوعی بیان میشوو یا کاری بیان می

 āzaآزَ ب خئدو یولیعتی مانه کارده نی:»: کنیمدر مثالی بیان می این سوگند را در بین مردم تالش زبان عنبرانچگونگی بیان 

be xedō yōliati mānǝ kārdani/ mānǝ kārda.   این سوگند « اممن انجام داده /امترجمه: سوگند به بزرگی خدا من انجام نداده

شود. به ویژه زمانی که فرد بخواهد صداقت خود را نشان دهد و تأکید عملی استفاده میبرای انجام و یا عدم انجام کاری و یا 

این   .ترجمه: سوگند به نام خدا   .āza be xedō numرا انجام نداده و یا داده است. آزَ ب خئدو نوم: کند که عمل مورد نظر 

: ای برای بیان صداقتنمونه رود.اقت و بیان التزام به کار میبرای تأکید تعهد، صدهای گوناگونی کاربرد دارد و سوگند در موقعیت

ای نمونه« گویمترجمه: سوگند به نام خدا من راست می  .āza be xedō num āz dōzim vonaآزَ ب خئدو نوم آز دوزیم وونه:»

: سوگند به نام خدا من آن را ترجمه   .āza be xedō num āz timō bakāmآزَ ب خئدو نوم آز تیمو بَکام: »: برای بیان تعهد

 «.   کنمدرست و تعمیر می

شود و اغلب این جمله سوگندی دینی محسوب می«  ترجمه: به قرآن قسم   .ba qorān qasamبَ قرآن قسمَ: »        

بَ قرآن »بخواهد بر حقیقت گفتار خود تأکید کند. به عنوان مثال ممکن است کسی به گوید:  رود که فرددر مواقعی به کار می

در زبان تالشی شمالی این سوگند « ترجمه: به قرآن قسم من برنداشتم   .ba qorān qasam mānǝ pǝgataniقسمَ مانه پ گَتَنی: 

ترجمه: قسم به قرآنی که    .ǝšte hānda qorān qasamم: إشته حاندَ قرآن قسَ» شوند.برای تأکید بر یک حقیقت استفاده می

این سوگند حالت تأکیدی دارد و بر اهمیت و  کند.در این سوگند فرد به قرآن خوانده شدة شخصی مومئن اشاره می« ایخوانده

رده و آن را معیار راستی صداقت سخن فرد تأکید دارد، به عبارتی فرد با این سوگند به تجربة مخاطبش از خواندن قرآن اشاره ک

های این سوگند بار معنایی عمیق و مذهبی دارد و اغلب برای نشان دادن تعهد فرد به ارزشدهد. و صدق کلام خود قرار می

 شود.دینی استفاده می
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، باشدمذهبی میسوگند به باباخرم نوعی سوگند «  ترجمه: سوگند به باباخرّم   .āza babaxeramآزَ بَ بَ خئرمَ: »          

زیرا این نام به زیارتگاهی بزرگ در عنبران اشاره دارد که محلی برای عبادت و نیایش است و مردم منطقه به آن احترام خاصی 

 قائل هستند و سوگند خوردن به آن تأکید بر صداقت و تعهد فرد است. 

ها گند به مکه از سوگندهای مقدس بین عنبرانیسو« ترجمه: قسم به مکه   .ba maka qasamبَ مَکَ  قسَم: »          

، که نشان دهندة قداست شهر مکه است. چون این شهر خانة خدا را در خود جای داده است و سوگندهای شودب میمحسو

 ba maka qasam mākǝقسمَ مانه خَبَ نی: بَ مَکَ»به عنوان مثال:  رود.مربوط به آن برای تأکید بر یک امر مقدس به کار می

xaba ni.   بَ قبله قسمَ: « »ترجمه: قسم به مکه من خبر ندارمba qebla qasam.   نوعی سوگند دینی «  ترجمه: قسم به قبله

تعهد به دین اسلام است. این سوگند تأکید بر صداقت در روابط اجتماعی ها و است که نشان دهندة قداست قبله در نزد عنبرانی

بَ قبله »کنند و مثال زیر نشان دهندة این امر است: وزمره برای تأکید بر گفتار خود از آن استفاده میافراد دارد، در مکالمات ر

ترجمه: قسم به قبله آدم کچل زیرک و دانا    .ba qebla qasam kačala ūdam vǝyazōnǝ babǝقسمَ کچله اودم و یَعزون  بَبه: 

 «.  باشدمی

این سوگند نوعی سوگند دینی و عرفی است که در بین «  ترجمه: به اولیا قسم   .ba ūlyā qasamبَ اولیا قسمَ: »          

. به رودمردمان تالش زبان عنبران رایج است، این سوگند برای تأکید بر صداقت، تعهد و احترام به بزرگان دینی به کار می

اَبوذَ « »ترجمه: به اولیا قسم آن راه درست نیست   .ba ūlyā qasam hām rō doz niبَ اولیا قسمَ هام رو دوز نی: »طورمثال: 

این سوگند هم مانند سوگند قبلی برای تأکید بر صداقت و تعهد «ترجمه: قسم به بارگاه ابوذر   .abōza tehba qasamتئهبَ قسمَ:

 رود.به کار می

نمودن با کسی، پیمان بستن  در لغت به معنای اندرز، وصیت، پیمانعهد واژه  » سوگند به عهد و پیمان و دوستی: .2

یکی و ( 23218: 1377)دهخدا، « است های مختلفو شرط نمودن و حفظ کردن و رعایت نمودن چیزی در حالت

شود می ها بستهها و انسانبند بودن به عهد و پیمانی است که بین گروهترین رکن زندگی اجتماعی، پایاز مهمترین و اساسی

این ، اخلاقی، عاطفی و روحی فراوانی دارد. پیامدهای اجتماعی وشود آن میمتلاشی شدن  به منجر ،و پشت کردن به آن

 کنند:موارد زیر یاد می برای مردم عنبران آنقدر مهم و ارزشمند است که بدان سوگندهایی چون به آن بندیپایو  هاوفاداری

« ترجمه: سوگند به این محبتی که نسبت به هم داریم  .āza be mahabati ki hǝstǝmōnǝآزَ ب مَحَبتی کی ه ست مونه: »

سوگند به محبت نوعی سوگند عاطفی و اخلاقی است که نشان دهندة تعهد، صداقت و احترام میان افراد است و بیشتر در 

اما از نظر  گونه تعهد شرعی و قانونی ندارد،اجتماعی کاربرد دارد و بیشتر جنبة احساسی و شخصی دارد. هیچ روابط انسانی و

این « ترجمه: سوگند به این عهد و پیمان  .ba ahdǝ pǝymān qasamبَ عهد  پیمان قسم: »ارد. اخلاقی و اجتماعی اهمیت د

، نشان دهندة تعهد فرد به رعایت یک امری و پایبندی به یک عهد و پیمانی باشدسوگند که در بین مردمان تالش رایج می

 است که طرفین بین خود دارند.

)رجبی، « کنندنگرند و هرگز آن را آلوده نمیبه چشم یک ایزد می ایرانیان به آتش»گوید: هرودت می :آتش به سوگند .3

 تصور همچنین. است آن اساس و زندگی هستی، جوهر آتش، بودند معتقد»(. در کل مردمان آریایی نژاد 197: 1380

در  آتش»طور که همان(. 405: 1374 عفیفی،) «دارد وجود نزدیکی و ارتباط آتش، و ایشان نیاکان روح میان کردندمی

و مظهری از اردیبهشت، ایزد راستی و دومین امشاسپند است. او با آتش پلیدی  هاستجهان از پلیدیکنندة اساطیر ایران پاک
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یدان را بسوزاند و پلشتی را براند ، پلدهد تا در آوردگاه پلیدی و پاکیآتش را وسیلة آزمون قرار می شناسد.را از پاکی باز می

مبدل شود و جان خستگان پاک را به سلامت از خویشتن بگذراند  ها بگشاید و به گلستانو پاکان را مدد دهد و روی بر آن

 فراز روندة خویش بر اوج آبرو و شرف برساند و به هفت آتش و نور بر تاریکی و تیرگی چیره شود؛های و پاکدامنان را به شعله

 ذوالفقاری،)  «شماردها میترین آنترین سوگندان و گرانزیرا هر پاک آتش را وسیلة داوری قرار دهد و سوگند بدان را پاک

 درخشندگی، گنندگی، پاک و پاکی دلیل به و است نابودگر حالعین در و زندگی نماد آتش،» مزدیسنا آیین در(. 48: 1394

 «است خورشید خدای از نمادی که است خداوندی نشان ترینکامل زرتشتیان نظر در فسادناپذیری و نیرومندی

و با دوره کردن آن به رقص و شادی  کنندها آتش به پا میها و جشندر بین تالشان در شادی (.53: 1378عبداللهیان،)

موجب گریز اهریمن و شیاطین افروختن کنند چون معتقدند که آتش ها هم آتش به پا میها و مصیبتپردازند و در غممی

زنان حامله و تازه زایمان کرده نباید جایی بروند که آتش روشن نیست چون در آنجاها جنیان شود. آنان همچنین معتقدند می

آنان دانند و کسانی که فرزند نداشته باشند تالشان آتش خانه را برابر با داشتن فرزند می رسانند.حاضرند و به آنان آسیب می

در نظر مردمان عنبران برای مدت طولنی بعد از مصیبت باید اجاق روشن باشد چون آتش دانند. ا بدون آتش و روشنایی میر

روشن باشد باید چیزی را روی آن گذاشت تا خالی پایه تجدید حیات است، یکی دیگر از عقاید اقوام تالش، هرگاه آتش در سه

. از ظرف شیری که روی آتش گذاشته شده تا بجوشد باید به افتدی صاحبش مینماند؛ در غیر این صورت اتفاق بدی برا

شود. های شیرده زخمی میدر آتش نریزد چون در صورت ریختن شیر در آتش، پستان دام ای از آنخوبی مراقبت کرد تا قطره

در همان آتش ریخت تا رفع  نمک درنگ مقداریحال اگر گاهی به علت غفلت مقداری از شیر در آتش ریخته شود باید بی

آزَ ب ». شودهایی آورده می، در ادامه نمونهشمارندها میترین آنترین سوگندان و گرانبلا شود. پس سوگند به آتش را پاک

ای باستانی و آیینی دارد و در فرهنگ این سوگند ریشه«  ترجمه: سوگند به آتش این تنور   .āza be tanō ūtašتَنو اوتشَ: 

های ، در مکالمات روزمره برخی افراد برای تأکید بر راستی و درستی گفتهشودتالشان نمادی از صداقت و پاکی شناخته می

   .āza be tanō ūtaš ǝštǝ kō duz niآزَ ب تَنو اوتَش إشته کو دوز نی: »به طور مثال:  کنند.سوگنداستفاده می خود از این نوع

سوگند »این سوگند از دوران باستان بین اقوام تالش رایج بوده است. « ر، کار تو درست نیستترجمه: سوگند به آتش این تنو

گذارد که روابط پلک روی پلک نمی آید، که میترا از این رویودا میای دراز دارد. در ریگها سابقهبه آتش نزد هند و ایرانی

 که  چشم ببندد،آنخورشید نیز تمام روز، بی دیدند. زیراپیوند می ایزد را با خورشید درپاید. از همین روی این آدمیان را می

در آن بال مراقب یک یک مردم است. از سوی دیگر این اعتقاد وجود داشت که میان میترا، ایزد پیمان و آتش ارتباطی وجود 

در آتشدان  حضور آتش، خواه آتش اجاقها در دارد و آتش نمایندة میترا است. بنابراین، رسم چنین بود که برای تحکیم پیمان

  (.208-207: 1380)رجبی، « خوردندو خواه مجمر آتش خورشید در آسمان، به میترا سوگند می

ترجمه: در آتش    .be tanō ūtašanda besotōm agam dei bevotōmب تَنو اوتَشندَ بئسوتوم اگَم دئی بئوتوم: »          

این سوگند تأکیدی است که در فرهنگ مردم عنبران برای تضمین صداقت و راستی به کار « ویماین تنور به سوزم اگر دروغ بگ

. همانطور که کند، تأکید بر حقیقت میگویددهد که سخنش کاملاا راست است و دروغ نمی، فرد با این سوگند نشان میرودمی

 .   ها نماد آزمون و امتحان استآتش در بسیاری از فرهنگ
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چون در عالم روشنایی فقط خرد، » روشنایی و نور همیشه نماد امید، دانایی و حقیقت است، :به روشنایی و نور سوگند    .4

 پس روشنایی (.8: 1376)معلوف، « است و صلح وجود دارد و در عالم تاریکی همه چیز حاکی از زشتی، ناپاکی و پلیدی پاکی

این در سوگندهای رایج در بین مردم عنبران نشانگر شجاعت، تحمل، کنند. دارند و بدان سوگند یاد میرا گرامی و مهم می

این « ترجمه: سوگند به نور این چراغ  .āza be lāmpa sūآزَ ب لمپه سو: » باشد.عشق و خواستن، درد و گاهی سختی می

و حضور الهی است. این سوگند در اشعار فارسی بیشتر در  سوگند در نزد تالشان عنبران نمادی از روشنی، هدایت، حقیقت

ترجمه: سوگند    .āza be ka norǝآزَ ب کَ نور : » است:شود و نشان دهندة تعهد به حقیقت متون عرفانی و عاشقانه دیده می

دهد که قصد فریب ان میاین سوگند در بین مردم عنبران نماد تعهد و وفاداری است و فرد با این سوگند نش« به نور این خانه

 یک مکان مقدس مانند مسجد و زیارتگاهی باشد.  ای از هدایترهتواند استعاو همچنین می ندارد.

قسم به نورانیّت نور یک « ترجمه: سوگند به این نور  نورانی   .be norānya nor qasamب نورانیَ نور قسم: »          

مفهوم روشنایی، هدایت و حقیقت تأکید دارد. در فرهنگ تالشان عنبران نور نمادی از سوگند پرمعنا و تآثیر گذار است که بر 

به  کند، ممکن استسوگند یاد می« نور نورانی»آگاهی، دانایی، قدرت الهی و هدایت به روشنایی است و هنگامی که فردی به 

 خواهد بر صداقت، روشنایی حقیقت یا باور عمیقی به موضوعی را بیان کند.  

 

اساس هستی و سنگ ». باشدو مقدس می پاکی است ی ازنزد ایرانیان، نمادآب روان و روشن:  آب به خوردن سوگند .5

زیرین خلقت بشری است، در دفتر هستی و عالم وجود، اولین آفریده خداوند و عنصر اولیه حیات مادی و نیز آشناترین واژه 

« بنابراین آب در حیات اانسان، حیوان و نبات نقشی اساسی دارد زید.برای هر انسانی است که در این عالم زیسته و می

أَنْزَلَ  الذَّ ی هُوَ وَ» :کندمی ترجمه آب را در وجود حیات (. در بسیاری از آیات قرآن به آب اشاره شده و9: 1387)خلعتبری، 

. (99/انعام) (آوردیم بر گیاه فرستاد و بدان هرگونه فرو آسمان، آبی از که اوست و) «شیٍَء کُل ّ نَباتَ  ب ه  فَأَخْرَجْنا  ماءا   السَّماء ْم ن

ها (. در هر صورت اهمیت آب نزد انسان13/انبیاء) آفریدیم آب از را زندهای هر موجود و) «حیَ ءّ شیٍَ ْکُل   الْماء  م ن جَعَلْنا وَ»

به عنوان خاستگاه همة زندگی با باروری مربوط است. »  و زنده بودن را به آن وابسته دانستند و فهمیدند که بسیار بال بوده

 پس که موجودی نخستین وداریگ در. است خرد و اندیشه نماد آب،» (.32: 1394میتفورد، «) و منبع پاکی و سلامت است

 و نور پدیدآورنده آب، و نطفه اوپانیشادها، در. بود کل عقل آمد، پدید آب، یعنی آغازین مایه و نخستین محرک درآمیختن از

 نور به که کسانی. بردمی ارث به را نور حکمت ویژگی آب که است گونه این در. است نور شده مایع آب، واقع در. بقاست

 توجه نشانگر آبی، و آب نماد. شوندمی رد آب روی از گویی که شوندمی انگاشته ایگونهبه اندیافته دست شناخت یا معرفت

 راه که است آن ینشانه پاشیدن آب مسافر سر پشت که باشد نگرش درخور نیز نشانه این شاید. است زندگی یمایه این به

به همین جهت است که از در  .(166: 1393)اکبری، « بازگردد روشنیبه و برسد مقصد به تندرست مسافر و باشد روشن

ترجمه: سوگند به   .āza be rošena ūvآزَ ب روشئنَ اوُ: »ها و سوگندهای برای آب به پا کردند: سپاس از آب برآمده و آیین

سوگندی است که در زبان تالشی نشان دهندة اهمیت و ارزش آب در زندگی روزمره تالشان است که « این آب زلل و روشن

 . دانندچون آب را نمادی از پاکی، صداقت و حقیقت می رساندام را میتعهد و احتر
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این سوگند نهایت اهمیت « ترجمه: سوگند به این قطرة زلل و روشنrošena tela.  āza beآزَ ب روشئنَ تئله:  »          

زندگی ممکن نیست، سوگند خوردن به  ترین عناصر طبیعت است که بدون آنچون آب یکی از مهم رساندو ارزش آب را می

از آن گروه باورهاست که  ارج نهادن به آب و روشنایی»، پاکی و زنگی بخش بودن آب. ای آب تأکیدی است بر خلوصقطره

 (. 222: 1380بختورتاش، )« توان گفت از ایران به اسلام راه یافته استمی

معنوی و اجتماعی است که بین تالشان به عنوان نشانة تعهد به سوگند خوردن به صدا یک عمل خوردن به صدا:   سوگند .6

تواند در سطح اجتماعی کند، بلکه میبرای فزد یک بار معنوی ایجاد میشود. این عمل نه تنها حقیقت و اخلاق شناخته می

« ترجمه: سوگند به صدای این اذان  .āza be azonǝ sadōآزَ ب اذونه صدو: »مانند:  ای بگذارد.سازنده نیز تأثیرات مثبت و

این سوگند نوعی سوگند دینی و معنوی است که بر اهمیت و تقدس اذان تأکید دارد، که حقیقت، تعهد به دین و احترام به 

 این سوگند تأثیر عمیقی بر زندگی روزمره افراد دارد، زیرا اذان نماد یادآوری ارتباط با خداوند رساند.های معنوی را میارزش

بیشتر به اصول های خود گیریو دعوت به عبادت است. گسترش این سوگند در بین توالش باعث شده که افراد در تصمیم

 اخلاقی و معنوی توجه کنند و در لحظات سخت به یاد خداوند و تعهدات خود باشند. 

 

، روابط ما، از سبک زندگی ما . آن چیزی است کهو نوعی فرآیند است سلامتی، امری مثبت»خوردن به سلامتی:  سوگند .7

ترین یکی از مهم و (17: 1380اکونور، «)ای از بودن استلمتی جنبهشود. سکار ما و از چگونگی فکر و احساس ما ناشی می

و نوع زندگی تأثیر مستقیم دارد. سوگند خوردن به سلامتی معمولا به عنوان های زندگی است که بر کیفیت زندگی جنبه

، در بین مردم عنبران از مهمترین ارکان یک شودیا تأکید بر اهمیت حفظ سلامت فردی و اجتماعی تلقی مینوعی تعهد 

ترجمه: سوگند به   .āza be rō salōmtiآزَ ب رو سلومتی: »کنند. دانند که بدان سوگند یاد میآن را مهم می زندگی است و

بر اهمیت مسیر، هدف، یا راهی  عی سوگند استعاری یا نمادین باشد کهتواند نوسوگند به سلامتی راه، می« سلامتی این راه

که فرد در پیش گرفته تأکید دارد. در برخی موارد، چنین سوگندی، نشان دهندة تعهد فرد به یک مسیر درست، پایبندی به 

  کند.اصول اخلاقی، یا احترام به راهی باشد که فرد یا جامعه در آن حرکت می

خورشید دارای ارزش قابل توجهی است و تنها منبع اصلی روشنایی و نور و گرما در جهان  :خورشید به خوردن سوگند .8

اند، یعنی نیروی حیاتی ، خورشید را به مانند قدرت کیهانی متعال پرستیدهها برای مدت زمانیبیشتر فرهنگ»در است که 

میتفورد، «) ید به عنوان منبع گرما، و نماد نیروی حیات استسازد تا رشد کنند و بزرگ شوند، خورشکه همه چیز را قادر می

نماد آفرینندگی، قانون طبیعت، آتش، آگاهی، تفکر، روشنگری، عقل، بینش »در فرهنگ و تمدن ایران خورشید  (.16: 1394

غروب  معنوی، گذر زمان و حیات است. خورشید در حال طلوع نماد تولد، آفرینش و روشنگری است؛ خورشید در حال

های تالشی عنبران خورشید در سوگند(. 20: 1387پور، )اسماعیل« نمودگار مرگ است و در عرفان، خورشید رمز روح است

 :نماد گرمی و روشنایی، زندگی و مرگ، آزادی و تولد دوباره است، و سوگندهایی چون

کنند. سوگند به غروب زبان جاری میبر « ترجمه: سوگند به غروب خورشید   .āza be haši ašǝآزَ ب حشی اَشه: »

. که رساندخورشید در بین مردم منطقة عنبران نشان دهنده اهمیت نظم کیهانی است که عظمت خلقت و قدرت الهی را می
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های مانند طلوع و غروب قسم یاد چندین بار در قرآن نیز آمده است، خداوند در سوره تکویر و سوره شمس  به خورشید و زمان

  ها است.که نشان دهنده اهمیت این پدیده کندمی

این سوگند در « ترجمه: سوگند به درخشندگی و پرتو خورشید   .āza be haši moyǝ moyǝآزَ ب حشی مویه مویه: »

بین مردم عنبران نماد نور، روشنی، گرما و زندگی بخش است، درخشندگی خورشید را سرچشمة حیات و انرژی در زمین 

آزَ »حقیقت دارد.  هایش مانند نور و درخشندگی خورشیدهد که قصد فریب ندارد. گفتهدبا این سوگند نشان می و فرد دانندمی

سوگند به طلوع خورشید در واقع سوگند به آغاز روز و « ترجمه: سوگند به طلوع خورشید   .āza be haši bǝšǝب حشی ب شه: 

 و موجودات آن است. طلوع خورشید نمادی از امید، نور و حیات است. شروع تازه است، به حقیقت روشن و زندگی بخش طبیعت

تلألو آن در آسمان شب، ماه را نمادی از امید و »پیوسته تخیل انسانی را تسخیر کرده است. ماه  :ماه به خوردن سوگند .9

ها هم هست ماه مهار کنندة آبسازد. ماه هم به مانند خورشید اغلب با تولد، مرگ و رستاخیز پیوند دارد. اما روشنگری می

 (.18: 1394میتفورد، «) و علامتی از باروری است. ماه کامل به مانند تصویری از تمامیت و قدرت در نمادپردازی سهم دارد

مراحل تولد، مرگ و رستاخیز، ماه نماد جاودانگی و  نماد هماهنگی زمان ادواری و تحول کیهانی است.» هاماه در سیر تمدن

تجدید مداوم و تنویر است. ماه مظهر بخش تاریک طبیعت یعنی جنبة غیرمرئی آن است. ماه به عنوان بازآفرینی  ابدیت،

تغییر دهندگی و فساد شد و مظهر ادواری، نماد زمان و اندازه گیری است. زمان در آغاز، به وسیلة مراحل ماه سنجیده می

، روشنی و هاماه نماد حیات گیاهان و جانوران و رشد آن»چنین (. هم375: 1391)کوپر، « وضع بشر بر روی زمین بود

سپیدی شب، در اساطیر ایرانی، ماه نگاهدار تخمة گاو است که در پدید آمدن حیات گیاهی و جانوری نقش عمده دارد، نیز 

اد زیبایی، روشنایی، تالشی عنبران ماه نم (.  در ادبیات شفاهی20: 1387پور، )اسماعیل« نماد بکرگی و کشتزار بکر است

سوگند به ماه در فرهنگ اقوام تالشی، « ترجمه: سوگند به این ماه  .āza be ūvešemآزَ ب اوُئشم »نظم، زندگی و  امید هست. 

شان در گفتگوهای خود از نمادی از امید، حیات، زیبایی، روشنایی و نظم است و به همین سبب تالشان در زندگی روزمره

 āza beآزَ ب اوُئشم نور. ». شود. چون ماه به عنوان یک عنصر مقدس شناخته میکنندآسمانی استفاده میسوگند به اجرام 

ūvešemǝ nor.  سوگند خوردن به ماه یعنی تأکید بر چیزی که ثابت است ولی در عین حال « ترجمه: سوگند به نور این ماه

ای آفرینش است و قسم به آن نشانة پاکی است که در قرآن نیز هپیوسته در حال تغییر و تجدید است و ماه یکی از زیبایی

 ، نیز آمده است.2، سوره شمس آیه 18، سوره انشقاق آیه 32مدثرآیه های قسم به ماه در سوره

های مادر و پدر هستند، در تمام جهان زمین و آسمان مظهر ماده و روح و اصل» :آسمان و ستارگان به خوردن سوگند .10

آسمان و ببر سفید نماد زمین آسمان به رنگ آبی و گاه سیاه و به شکل گرد و مدور تصویر شده است. در خاور دور اژدها نماد 

های تالشی عنبران آسمان به عنوان نمادی از عظمت و گستردگی، امید و روشنایی، (.  در سوگند8: 1379)کوپر، « است

آسمان به تقریب نمادی جهانی است، و از طریق آن، باور به موجودی الهی و »کرانی وآزادی، تغییر و ناپایداری است. بی

ها عالم به غیب و صاحب شود. آسمانبارد، القا میعلوی، یعنی خالق جهان و ضامن باروری زمین، به برکت بارانی که فرو می

 بسیار نمادهای و امید و حفاظت الهی، هدایت دهندةنشان»: و ستارگان (.186 :1379)شوالیه، « پایان هستند.خردی بی

 هایداستان. موثرند انسان زندگی بر اغلب خدایان، همچون ستارگان که بودند باور این بر اولیه هایفرهنگ. هستند مهمی

 همچنین ستارگان. دارند ارتباط هاآن با بیشماری ایزدان و بانوان ایزد و شده گفته ستارگان نمادپردازی به راجع بسیاری
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: 1394 میتفورد،)  «دهندمی شکل را باکره مریم و بابل از ایشتر جمله از دنیا در بزرگ باروری بانوی ایزد چندین هایتاج

 چنین داشتن با هاستاره. هستند دارایی و نظم راهنما، آرزو، امید، زیبایی، نماد ستارگان عنبران تالشی ادبیات عامیانه در(. 23

 درست مسیر آنان هایراهنمایی با و کنیم حفظ را امید ها،سختی و مشکلات بودن با که کنندمی یادآوری ما به نمادهایی

 و کندمی توصیف چشم هزار ده با را آسمان یسنا. روندمی شمار به آسمان چشمان ستارگان» چون. دهیم ادمه را زندگی

 زمردی،) «هستند فلک دیدگان ستارگان نیز ما ادبی سنت در. دارد اشاره چشم هزار به ستارگان اساطیری  توصیف  در وداریگ

این سوگند، سوگندی معنوی و تأکیدی است  «ترجمه: سوگند به آن آسمان .āza ba ūsmon  آزَ بَ اوسمون: » (.26: 1385

های قدرت خداوند است. که و در ادبیات شفاهی منطقة عنبران نشان دهندة عظمت و شکوه آسمان به عنوان یکی از نشانه

به  گر باور عمیق گویندهتواند بیاناین نوع سوگند می شود.به منظور تآکید بر حقیقتی مهم یا بیان تعهد و یقین استفاده می

  است. موضوع مورد نظر

سوگند به آسمان آبی یک  «ترجمه: سوگند به آن آسمان آبی .āza ba kāvua ūsmon  آزَ بَ کاوواَ اوسمون: »          

نوع سوگند با تأکید بر زیبایی، صفا و آرامش آسمان است. در این سوگند، آبی بودن آسمان به عنوان نمادی از پاکی، امید و 

آزَ بَ پوکه »باشد. گستردگی است. این سوگند نشان دهندة باور به حقیقتی مهم، یا تعهد و اطمینان نسبت به یک موضوع می

یک سوگند پُرمعنا و تأثیرگذار است که  «ترجمه: سوگند به ستارگان آسمان پاک .āza ba kāvua ūsmon  ستووان: اوسمونه آ

نشان دهندة شود، بر پاکی، عظمت و هدایت تأکید دارد. در ادبیات شفاهی تالشان وقتی سوگند به ستارگان آسمان یاد می

  آلیشی دارد.بر پاکی و بیحقیقتی روشن و ثابت، ایمان به عظمت جهان و تأکید 

مانند سوگند به روز و سوگند به شب؛ تکریم و سوگند به زمان در آیات قرآن کریم » :زمان و وقت به خوردن سوگند .11

)صلوات( ظُر )ظهر( قسم؛ نزد روستاییان امروزی  معروف است از این رو بیان عباراتی چون: به ای صلاتسوگند به سپیده دم 

سوگند به وقت و زمان نوعی سوگند تأکیدی است که بر اهمیت لحظات و ( 251: 1395، عیالوار دعویسرا)« بنیاد نیستبی

جریان زمان تأکید دارد. این سوگند در ادبیات عامیانه مردم تالش زبان نشان دهندة ارزشمندی وقت، تغیرات جهان و 

آزَ ب ». کندها رابه سوی حقیقت و آگاهی هدایت مینگاهخورد، هنگامی که کسی به زمان سوگند می .سرنوشت انسان است

در منطقة عنبران، این سوگند را در زمانی که خورشید تازه غروب  «ترجمه: سوگند به این وقت )مغرب( .āza be vāxt   واقت:

 . خورندکرده است می

زمان همیشه جریان دارد و یادآوری آن چون « ترجمه: سوگند به این وقت )لحظه( .āza be vāxt  آزَ ب واقت: »          

ترجمه:  .be vāxt qasm  :  ب واقت قسم» دهد.در سوگندها، بین تالشان اهمیت لحظات زندگی و تأثیر گذر عمر را نشان می

دم، بسیار پرمفهوم و عمیق است، سپیده دم نماد سوگند به صبح اول وقت یا سپیده «سوگند به این وقت )صبح اول وقت(

 18های قرآن نیز از سوگند به صبح و سپیده دم یاد شده است، در سوره تکویر آیه یی، بیداری و آغازی نو است. در سورهروشنا

سوگند به خورشید و پرتو روشن آن، و به ماه چون از آن پیروی کند، : »3-1سوره شمس آیات «. و قسم به صبح چون دم زند»

 «. و به روز چون آن را آشکار سازد
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سوگند به ماه رمضان یک سوگند  «ترجمه: سوگند به این ماه رمضان .āza be ruža māng آزَ ب روژَ مانگ:  »          

ترین و دینی و مقدس است که در نزد تالشان اهمیت بسیار بالیی دارد، چون ماه رمضان ماه نزول قرآن است و یکی از مهم

خواهد تأکید دهندة جدیّت، صحت و اهمیت آن چیزی است که گوینده میاین قسم نشان ها در اسلام است. ترین ماهمقدس

این سوگندی است در  «ترجمه: سوگند به صاحب این وقت )طلوع و غروب( .āza be vāxtǝ sōhib  آزَ ب واقت  صوحیب: »کند. 

یعنی به کسی یا چیزی که مسئول « سوگند به صاحب این وقت»دو حالت: یک سوگند به زمان و دیگر به صاحب زمان است. 

 یا مالک زمانی خاص است، یعنی به خداوند و خالق عالم. دیگر این که سوگندی است به خود طلوع و غروب خورشید. 

 

، ن در بین اقوام سراسر جهان مقدس است، به همین سبب در ادبیات شفاهی و رسمیزمی :زمین به خاک و خوردن سوگند .12

، زمین همیشه رسانداست و مفاهیم مختلفی از جمله پایداری، ثبات، باروری، حاصلخیزی، را می به اشکال گوناگونی آمده

پذیر و قوت و غذا است. زمین و آسمان به زمین مادر، نمونة کامل جهان باروری و آفرینندگی  پایان نا»است. بخش بوده الهام

بخش مادر، مادر هستی، کشتزار؛ ایزد بانوی برکت»(. در نزد ایرانیان زمین نماد 191: 1391)کوپر، « منزلة ماده و روان هستند

تر ایزد  بخش و دخها، درمانسبزکنندة چراگاهها، مزدا، یاری دهندة رمهو سودآور، پرورش دهندة آفریدگان، دختر اهوره

آزَ ب خوک »گر است. های تالشی عنبران نیز به همین صورت جلوهاست که در سوگند( 20: 1387پور، )اسماعیل« آسمان

« کندترجمه: سوگند به این خاک که از ما نگهداری می  .āza be xōk ki amaš xāndi kārdayکی اَمَش خاندی کاردَی:  

های است و نیازمندیها و حیوانات است و محل رویش گیاهان، بستر زندگی انسانسوگند خوردن به خاک که زیربنای حیات 

رساند. و این های گوینده را می، نشان دهندة احترام عمیق به زمین و خاک است و همچنین جدیّت گفتهکندما را فراهم می

آزَ ب »خورند: در ادامه تالشان سوگند میی نمادین است که به اهمیت زمین در تأمین مواد غذایی انسان اشاره دارد. سوگند

 «. دهدترجمه: سوگند به این زمین که به ما رزق و روزی می  .āza be zamin ki čama rizqǝ dōnayزمین کی چمََ ریزق دونَی: 

 

در )ویس و رامین( سوگند به  ترین سوگندها در ایران استسوگند به نان و نمک از رایج» :نمک و نان به خوردن سوگند .13

 نیز، در زبان تالشی شمالی گونه عنبران (.87: 1390)فرهادی، « نان و نمک و آتش با سوگند به یزدان همراه آمده است

ای برای سوگند به نان و نمک به عنوان یک سوکند فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی دارای معانی عمیق و مثبت است و دروازه

سوگند به این  :ترجمه  .be tāta non qasamب تاتَ نون قَسم: »روابط انسانی و احترام به اصول اخلاقی است. درک بهتر از 

سوگندی است بسیار صمیمی، انسانی که به زندگی روزمره، تلاش، برکت و نیاز بنیادین انسان اشاره دارد. نان در « نان داغ

و سوگندهای زیادی از این دست در  شود.احترامی تلقی میزمین بی بین مردم عنبران حرمت دارد و حتی افتادن نان بر

  «.سوگند به این نان :ترجمه  .be non qasamب نون قَسم: »مکالمات روزمره مردم تالش زبان رایج است:  

به یک این سوگند نه فقط  «سوگند به این نان و نمک :ترجمه  .be nonǝ nǝmǝk qasamب نون  ن مک قَسم: »          

ماده خوراکی، بلکه به مفهوم وفاداری، احترام و حرمت، تعهد و اخلاق نیک اشاره دارد. کسی که حرمت نمک را نگه ندارد 

کند به اصول فردی که آن را بیان میدهد که در کل این سوگند نشان می شود.طرد میشود و از جامعه کار محسوب میخیانت
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در پیش « سوگند به برکت این سفره :ترجمه  .be sofra barakat qasamب سفره برکت قَسم: » و عهد انسانی پایبند است.

 be hamyب حَمی قَسم: » گذارند.نیاز هم نداشته باشند، سر سفره می تالشان عنبران نمک برکت سفره هست، حتی اگر به آن

qasam.  ان نماد امید و حیات است و از احترام خاصی خمیر در فرهنگ شفاهی مردم عنبر «سوگند به این خمیر :ترجمه

 برخوردار است.

 

ای در ادیان متأخر جامعة ایرانی و از آن جمله در دین مقدس اسلام، شیر نوشیدنی» :غلات و لبنیات به خوردن سوگند .14

 شده استمی پیشکش و نثارستایش شده است شیر در آیین زرتشتی و ادیان پیش از آن به عنوان فدیه به پیشگاه خدایان 

تا شما را رشک بنشیند، مشیانه فراز جست،  در بندهش آمده است: پس دیوان از تاریکی بانگ کردند که مردم، دیو را بپرستید

غلات و لبنیات از جمله مواد غذایی اساسی در  (.91: 1390)فرهادی، « شیر گاو را دوشید و به سوی شمال فراز ریخت

تواند نمادی از تأکید بر ادامه کشاورزی و دامداری هستند. سوگند خوردن به این مواد غذایی میهای جوامع مبتنی به فرهنگ

در زبان تالشی  روند.به شمار می ای در بسیاری از جوامعترین منابع انرژی و تغذیه. این مواد غذایی مهمزندگی و بقا باشد

زندگی و نعمت الهی است و از فرهنگ کهن ایران زمین به یادگار ، که نوعی احترام به منبع رایج است سوگند به غلات و شیر

آزَ ب « »خوردترجمه: سوگند به این برکت )اشاره به نان و غذایی که می .be barakat qasamب برَکت قسمَ:  »  دارند. مانند:

 āza be zārda hošaآزَ ب زارده حوشه گاندئم: « »ترجمه: سوگند به این برکت )اشاره به غلات( .āza be barakatبرکَت: 

gāndem. آزَ بَ سئپیَ تئله:« »ترجمه: سوگند به این خوشة زرد گندم āza ba sepiya tela.  ترجمه: سوگند به این قطرة

های دینی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی کاربرد نهاین سوگندها بار معنایی عمیق دارند که در زمی« سفید )شیر و ماست(

ها و برکات الهی و نیز ای از تعهد به مفاهیم والی انسانی، احترام به نعمتتوانند به عنوان نشانهدارند. این سوگندها می

 های مشترک اجتماعی عمل کنند. پایبندی به ارزش

ایران قسم به جان خود و عزیزان آمده است که در )ویس و در ادبیات کهن اموات:  و عزیزان به جان خوردن سوگند .15

. پیمان کند، به نان، به نمک، به جان سخندان سوگند یاد میرامین به یزدان، به ماه روشن و تابنده خورشید»نخست  رامین(

بسیار رایج است و این نوع سوگند در زبان تالشی  (.170: 1371)کیانی، « بر کسی دیگر مهر نورزد نشکند و جز بر ویس،

گویشوران این زبان در گفتگوهای روزانة خود برای تأیید گفتار و نشان دادن صداقت خود اول به این نوع سوگند روی 

ای از تعهد عمیق، تواند نشانهسوگند خوردن به جان عزیزان و خویشان خود چه زنده باشند چه فوت شده باشند می آورند.می

توانند پدر و مادر، فرزندان، یا برادر و خواهر، کسانی که برای آن عزیزان باشد. این عزیزان می بهمحبت و وابستگی شخصی 

 ǝštān mārdān gurإشتان ماردان گور قسم: »های این نوع سوگند: خورد. نمونهاو ارزشمند و محترم هستند سوگند می

qasam.   :فرهنگ و ادبیات شفاهی تالشی، نوعی سوگند است که به سوگند به گور اموات، در « قسم به گور امواتم ترجمه

. این سوگند معمولا بار عاطفی و کندهایش ایمان دارد و بدان تأکید میوسیلة آن فردی به شدت به حقیقت و صحت گفته

  باشد.اجتماعی خاصی دارد و نشان دهندة احترام عمیق به اموات می
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قسم به گور  ترجمه:   .ǝštān mārdān gur qasamإشتان دَده گور قسم: »سوگندهای زیادی از این دست مانند:           

ند. به طورکلی، سوگند به سر آوری شدجمع« قسم به سر پدرم ترجمه:   .ǝštān dada sa qasamإشتان ددَه سَ  قسم: « »پدرم

فرهنگی داشته باشد؛ و ابزاری  تواند بار معنایی عمیق وتعهد است که همزمان میپدر و دیگر افراد خانواده نوعی ابراز احساسات و 

قسم به  ترجمه:   .ǝštān nana jōn qasamإشتان نَنَ جون قسم: » گیرد.برای نشان دادن صداقت و اعتماد مورد استفاده قرار می

مادر و نقش او در زندگی فرد است. در فرهنگ  سوگند به نام و جان مادر نشان دهندة عشق و احترام عمیق به« جان مادرم

وفاداری  مردمان تالش مادر نمادی از نیکی، امید و فداکاری است. در مجموع سوگند به نام و جان مادر یک نوع بیانیه قوی از

ارتباط و ایجاد این نوع سوگند در فرهنگ تالشان برای « قسم به جان تو ترجمه:   .ǝštǝ jōn qasamإشته جون قسم: »مادر است. 

 رود.اعتماد در روابط اجتماعی و خانوادگی به کار می

ها در خور توجه و یک سر و گردن از کوه» باشد ودر نظر تالشان کوه نماد استواری و پایداری میبه کوه:  خوردن سوگند .16

ها جدای از زندگی روزمرة ما به صورتی دور افتاده، مبارزه ها را ابر فرا گرفته است، آنهای آنما بلندتر هستند. اغلب قله

ها معابد را به شکل اند و انساناند. به عنوان تجسم نیروهای کیهانی و زندگی در نظر گرفته شدهطلبانه و اسرارآمیز قرار گرفته

کوه نماد ثبات و پایداری؛ ابدیت؛ صلابت؛ »  (.29: 1394میتفورد، «) ندساختند تا حاکی از صعود معنوی روح باشها میکوه

(. چون 318: 1391)کوپر، « شوندخدایان باران و تندر آذرخش مربوط میها به خورشید، خدایان و های کوهآرامش است. قله

د و چشمة حیات را در محل زندگی دیوها و موجودات اساطیری هستنشوند و مقدس شمرده می به آسمان نزدیک هستند

گر است. از جمله در اساطیر ایرانی، دماوند و های گوناگون نیز جلوهتقدس مکان در اساطیر سرزمین»اند. دل خود جای داده

« اندگاه سیمرغ، درخت زندگی، چشمة آب حیات همه تقدس دارند و در مرکز جهانخانه البرزکوه، مرکز جهان است.

ها با نمودی چون استواری، قدرت، توانایی و استقامت، پایداری و تالشی عنبران کوه (. در فرهنگ28: 1387پور، )اسماعیل

سوگند به کوه گَسنَپی، « ترجمه: سوگند به کوه گسنَپی .āza gasnapi bāndآزَ گسنَپی باند:  »گر هستند. عظمت جلوه

به آن سوگندی طبیعی است و  مذهبی از آن سوگندی طبیعی و مذهبی است؛ چون کوه نشانه عظمت خلقت است سوگند 

ها جهت که چندین تن از بزرگان مذهبی عنبران در این گوه مدفن هستند و قبرستان عنبران هم در آن قرار دارد. در کل کوه

خورد است. تالشی، نماد پایداری هستند و سوگند به کوه تأکیدی بر صداقت گفتار کسی که سوگند میدر ادبیات شفاهی 

 زَ بَ گسنَپی باند  کی إشتان دئلَندش هزو گئله داردئش خاندی کاردَی:   آ»

āza be gasnapi bāndǝ ki ǝštān delandaš hazō gela dārdeš xāndi kārday.   ترجمه: سوگند به کوه گسنَپی که در

دارد این سوگند تنها از یک کوه  سوگندی است عرفانی که بار معنایی بسیار سنگینی« درون خود هزران درد و اسرار نهفته دارد

کند افراد پیر و جوان، عارفان بزرگ و شهدای بزرگ جنگ ایران و روس اشاره میگوید بلکه اشاره به هزاران طبیعی سخن نمی

سکوتی که پر از فریادهای  تواند کشفشان کند.شده در آن خبر ندارد و نمی که در آن مدفون هستند و کسی از رازهای دفن

 ست.  داصبی
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نوعی سوگند کیهانی است و معمولا برای تأکید بر حقیقت و نشان دادن قدرت الهی، نظم  به شب و روز: خوردن سوگند .17

قسم به شب هنگامی که »، نیز این سوگند آمده است: 2-1جهانی و تقابل روشنی و تاریکی است. در قرآن، سوره لیل آیات 

سوگند به روشنایی روز و به شب چون : »2-1 سوره ضحی، آیات گر شود.همه چیز را بپوشاند و قسم به روز هنگامی که جلوه

روز، مظهر عدالت و »آرام گیرد. در کل سوگند به شب و روز تأکیدی است بر تحول، تقابل و حکمت در نظام هستی هستند. 

)پاشایی، « در عقاید ما دارد با این نگاه سمبولیک، روز و شب جایگاهی ویژه نشانة تاریکی و ظلمت است، و شب ،روشنی

ترجمه:  .āza be ružǝ rušini آزَ ب روژه روشینی:» مانند:فرهنگ و زبان تالشی عنبران نیز سوگندهایی . لذا در (47: 1389

دهد که رود و تصویری از فردی ارائه میآبرو، احترام یا حثیت فرد به کار می این سوگند در تثبیت« سوگند به روشنایی روز

ترجمه:  .āza be poka ruž آزَ ب پُکه روژ:»های خود تأییدی محکم دریافت کند. خواهد برای گفتهبه دلیل شرایطی خاص، می

سوگند به روز پاک یکی از سوگندهای بسیار زیبا و پر مفهومی است که در بین تالشان و در زبان « روز پاک این سوگند به

خورد. این سوگند به ظاهر ساده است، اما در دل خود مفاهیم عمیق معنوی و اخلاقی دارد. چون روز نماد تالشی به چشم می

رفته آلیشی، صداقت، طهارت و حقیقت است و روی همنمادی از بیآغاز، بیداری، روشنایی، حیات و حرکت است، پاکی نیز 

 روز پاک زمانی است که در آن دروغ، ظلم، غفلت یا تاریکی راه ندارد. 

سوگند به صبح صادق یکی  «ترجمه: سوگند به این صبح صادق .āza ba sehebǝ sādeq   آزَ ب صئحبه صادق:»          

تالشان است. که نماد صدق و حقیقت است که در مقابل فریب و تاریکی گندهای ادبیات عامه ترین سواز پرمعناترین و عمیق

مانند سوگند صبح  «ترجمه: سوگند به این آغاز صبح .āza ba sebǝ sabā  آزَ ب سر  صئب: » شود.قرار دارد و بر آن پیروز می

 های جمعه دارد.اشاره به شب قدر و شب «ه این شب عزیزترجمه: سوگند ب .āza ba sebǝ sabā  آزَ ب عزیزَ شب: »صادق است. 

  است.   یزمقدس و شب عز یهاسوگند به شب

، در هر داستانی از شاهنامه به خوبی جلوه روح ایران دوستی و وطن پرستی و علاقه به مرزو بوم» به وطن: خوردن سوگند .18

 (.95: 1371)کیانی، « نیک مشهود است ایران و ایرانی گریبیش از هر چیز، روح میهن پرستی و ابراز علاقه به گر است و 

پرستانه است. که نشان دهندة تعهد و وفاداری فرد به کشور، سوگند خوردن به وطن نوعی سوگند اخلاقی، عاطفی و میهن

های زشو دفاع از ار تواند مسئولیت، همبستگی، اعتماداین نوع سوگند می های ملی است.مردم، خاک، فرهنگ و ارزش

 āza(. 25: 1395)اسرافیلی، « آزَ پرودیگار  عَرش و ایرؤن/ وطن مَزؤنء رو نیمَب  ایمؤن» فرهنگی را در جامعه گسترش دهد.

parvadigārǝ arš ō irun/ vatan mazōnǝro nimanǝ imūn.    ،ترجمه: سوگند به پروردگار عرش، سوگند به سرزمین ایران

 شناسد ایمان ندارد کسی که وطنش را نمی

قلم از آن جهت که بیانگر عقاید و معارف انسان و درک او از عالم هستی است، وسیله » به نوشتن و قلم: خوردن سوگند .19

های پرورش عقل و مایه شکوفایی آن نیز هست. آدمی با تدبّر در نظام آفرینش و به کارگیری نیروی عقل در نگارش یافته

کوشد؛ تا اثری تأثیر گذار و یادگاری ماندگار پدید آورد. از این رو، قلم را باید ترجمان عقل و دل میعلمی و درونی خویش 

یک نوع سوگند مقدس، فرهنگی و سوگند به قلم  .(14: 1387الدین خانی، )نعیم« انسان و مایه شکوفایی و مانایی آن دانست

یقت دارد. این سوگند در بین اقوام تالش نشان دهنده عظمت قلم و معرفتی است که ریشه در ارزش والی علم، آگاهی و حق
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. قلم نماد دانش، عقل، تفکر و فرهنگ است و نوشتن نیز نماد حقیقت، عدالت، دین و تاریخ رسانداست و اهمیت نوشتار را می

سوگند به حقیقت و صداقت سوگند خوردن به قلم یعنی « ترجمه: قسم به قلم تو .ǝštǝ qalam qasamإشته قلم قسم: »است. 

ترین سوگندها در بین اقوام تالش ترین و با ارزشقویدهد که یکی از که تعهد گوینده را به راستی و امانتداری را نشان می

 کار باشد. گو و درستخواهد به دانش احترام بگذارد و همواره راستگوینده این سوگند می است.

سوگند به « ایهایی که نوشتهترجمه: قسم به کلمه  .ǝštǝ nevešta kalima qasamم: إشته نئوشتَ کلیمه قس»          

کلمه و نوشتن نوعی سوگند معنوی و ادبی است که حقیقت و دانش انسان اشاره دارد که در ادبیات شفاهی توالش رایج است. 

 نوع سوگند نماد تعهد به حقیقت و آگاهی است. خورد. اینخداوند به قلم و نوشتار سوگند می 1در قرآن نیز در سوره قلم آیه

 

 نتیجه

 سوگندها این که دهدمی نشان ایرانی بخصوص سوگندهای زبان تالشی در منطقة عنبران هایزبان سوگندهای تحلیل           

سوگند خوردن  ایرانی، هایزبان از بسیاری در. هستند مرتبط نیز منطقه فرهنگی هایسنت و باورها به زبانی، هایجنبه بر علاوه

 دارای و رایج است به خداوند و مقدسات، آسمان و زمین، خورشید و ماه، نان و نمک، روشنایی و نور، روز و شب، خاک وطن،

 فرهنگی بار حامل و صداقت و تعهد فرد به یک موضوع خاص هستند؛ دهندهو نشان هستند متعددی کاربردهای و عمیق معانی

 مردم باورهای و هانگرش سوگند در منطقة عنبران، ریشه در که داد نشان سوگندها تحلیل. شوندمی محسوب نیز اجتماعی و

 ارتباط و گیرندمی قرار استفاده مورد گسترده طوربه اجتماعی تعاملات و شفاهی ادبیات روزمره، مکالمات در و دارند منطقه این

مردم این منطقه با توجه به اجرام آسمانی های این تحقیق نشان داد که کند. یافتهمی آشکار را مردم بینیجهان با زبان تنگاتنگ

، خورندمی« ترجمه: سوگند به درخشندگی و پرتو خورشید   .āza be haši moyǝ moyǝآزَ ب حشی مویه مویه:»سوگندهای چون 

هایش مانند نور و درخشندگی و گفته ننددادرخشندگی خورشید را سرچشمة حیات و انرژی در زمین می دهدکه نشان می

 .ǝštǝ qalam qasamإشته قلم قسم: »گویند: خورند و میحقیقت دارد. آنان همچنین به قلم و نوشتن سوگند می خورشید

سوگند خوردن به قلم یعنی سوگند به حقیقت و صداقت که تعهد گوینده را به راستی و امانتداری را « ترجمه: قسم به قلم تو

خواهد به دانش احترام گوینده این سوگند می ترین سوگندها در بین اقوام تالش است.ترین و با ارزشقویدهد و یکی از ان مینش

 مطالعات در تواندمی و کرده کمک فرهنگ و زبان تعامل بهتر درک به پژوهش این کار باشد. گو و درستبگذارد و همواره راست

 و فرهنگیمیان مطالعات در توانندمی آن هاییافته همچنین،. باشد مفید تالشی زبان آموزش و ترجمه شناسی،زبان با مرتبط

 .  باشند داشته کاربرد مختلف جوامع و هازبان بین روابط شناخت

 تضاد منافع

 دارند که هیچ نفع متقابلی از انتشار این مقاله ندارند. وسیله نویسندگان اعلام میبدین

 قدردانی)اختیاری(تشکر و 
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سپاسگزار باشم که با دانش و علم خود از ناتوانیم  در پایان جا دارد از همسرم خانم دکترمهناز نظامی عنبران

 کاست.

 منابع 

 . گستره انتشارات: تهران. هنر شناسی جامعه(. 1401) امیرحسین، پور،آریان .1

 انتشارات اندیشمندان کسری.(. مجموعه اشعار لنَ صدو. تهران: 1395اسرافیلی، محمد. ) .2

 .سروش: تهران نمادین، بیان اسطوره(.  1387) ابوالقاسم، پور،اسماعیل .3

 .تیسا: تهران باستان، دنیای هنر در آب(.  1393) پریسا، اکبری، .4

 نسل نواندیش. انتشارات تهران:سلامتی با ان. ال. پی، مترجم، مجید پزشکی. (. 1380اُکونور، جوزف. ) .5

 (. گذری و نظری در فرهنگ مردم. تهران: اسپرک. 1371انجوی شیرازی، سیدابوالقاسم. ) .6

 تهران: انتشارات فروهر.(. نشان رازآمیز. 1380الله. )نصرتبختورتاش،  .7

 (.47 -44. صص)40. شمارة کتاب ماه ادبیات. شناسی واژة سوگند در نامة باستانریشه(. 1389. )محمدرضا، پاشایی .8

 .آزادی فروغ: تبریز ادبیات، و هنر شناسی جامعه(. 1379) اکبر علی ترابی، .9

(. بررسی تطبیقی کنایات زبان تالشی شمالی با کنایات زبان فارسی. 1401خانبابازاده، افشین. نظامی عنبران. مهناز. ) .10

 (.204 -177. صص)2. دورة اول. شمارة شناسی و اقوام ایرانینامة بختیاریپژوهش

. 4رآن، مجله الهیات و حقوق دانشگاه رضوی. سال چهارم. شماره های سوگند در ق(. حکمت1383خرقانی، حسن. ) .11

 .116-91صص 

فرهنگ عامه. تهران: مرکز تحقیقات ها و باورهای مربوط به آن در (. آب، آیین1387خلعتبری لیماکی، مصطفی. ) .12

 صدا و سیما.

 .هنری حوزة: تهران نقد، آیینة در( . 1376) .عبدالعلی دستغیب، .13

 لغت نامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.(. 1377دهخدا، علی اکبر. ) .14

 .سمت انتشارات تهران: ایران. عامه ادبیات و زبان(. 1401) حسن، ذوالفقاری، .15

 انتشارات چشمه. تهران: ایران. باورهای عامیانه مردم(. 1394) حسن، ذوالفقاری، .16

 گمشده، تهران: انتشارات توس.های (. هزاره1380رجبی، پرویز، ) .17

 .ایلیا فرهنگ انتشارات: رشت مرکزی، گویش توصیف تالشی زبان ،(1390) محرم، خاله، گیشه رضایتی .18

: تهران الطیر،منطق و نظامی خمسه فردوسی، شاهنامه در اساطیر و ادیان تطبیقی نگرش ،(1385) حمیرا، زمردی، .19

 .زوار انتشارات

 .ایلیا فرهنگ انتشارات: رشت. شناسیگویش راهنمای(. 1395) جهاندوست، علیپور، سبز .20

 .جیحون انتشارات: تهران فضایلی، سودابه ترجمة نمادها، فرهنگ ،(1379) ژان، شوالیه، .21

 (. تفسیر المیزان. قم: انتشارات اسلامی.1374طباطبایی، سید محمد حسین. ) .22



 ناشر:                                                                                       تاریخ فرهنگ ایران                      

 دانشگاه تبریز
https://ihc.tabrizu.ac.ir/2, 2, 2025, 86-104. doi: 10.22034/IHC.2025.67593.1063                                                       

  منطقه عنبران یسوگند در زبان تالش یینآ یبررس

                                                                                                                                                                                                            

 پژوهشیمقاله 
 

 Copyright ©The authors                                                                                                   Publisher: University of Tabriz 

 ، هنر دانشگاه نامه، هنر«  تاریخ از پیش هایسفالینه در ماه و مهر نمادهای و مفاهیم»  ،(1378) بهناز، عبداللهیان، .23

 .46-64صص ،2 شمارة ،1 سال

 .توس انتشارات: تهران پهلوی، هاینوشته در ایران فرهنگ و اساطیر ،(1374) رحیم، عفیفی، .24

 فرهنگ فارسی عمید. تهران: انتشارات راه رشد. (.1389)عمید، حسن.  .25

پایان نامه ارشد رشته نقش و جایگاه سوگند در تاریخ اجتماعی ایران باستان، (. 1395ندا. )عیالوار دعویسرا،  .26

 ، استاد راهنما دکتر باقر علی عادلفر.المللی قزویندانشگاه بین شناسیایران

آب و آتش و  یر،: شیقهم نام: مصاد یقطب ها ییمقدس و اصل هم ربا یءمختصات ش(. 1390فرهادی، مرتضی. ) .27

 .95-82، صص 41کتاب ماه علوم اجتماعی، دوره جدید، شماره یرانی، در فرهنگ ا یدمانیسف

 .فرشاد نشر: تهران کرباسیان، ملیحه ترجمة سنتی، نمادهای مصور فرهنگ ،(1379) سی، جی کوپر، .28

 .علمی نشر: تهران بهزادی، رقیه ترجمة آیینی، نمادهای فرهنگ ،(1391) سی، جی کوپر، .29

 .باز: تهران ادبیات، شناسیجامعه در تاملاتی(. 1379) مسعود، کوثری، .30

 (. سوگند در ادب فارسی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1371کیانی، حسن. ) .31

 (. سیری در فرهنگ تاریخ و جغرافیای تاریخی تالش. رشت: فرهنگ ایلیا.1395ماسالی، علی. ) .32
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